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حافظ
مِی بياور که ننازد به گلِ باغِ جهان
هر که غارت گریِ بادِ خزانی دانست

خانه ای در محله پونک در خیابان پونه4 با نمای سنگی 
ســفید منزل مرحوم محمد فدایی است. خانه همچنان 
پابرجاست. وسایل خانه نیز به یاد پدر دست نخورده باقی 
مانده اســت؛ همه کتاب هایش، تفنگ معروف کدخدا 
و وســایل قدیمی که روایتگر تاریخ یک محله هستند. 
آخرین کدخدای پونک، آخرین کدخدای تهران نیز بود؛ 
مردی بلندقامت و خوش حافظه که با همه کهولت سنش 
خاطرات بســیاری از پونک به یاد داشت. افتخار فدایی، 
دختر بزرگ خانواده، می گوید: »درهای این خانه تا آخرین 
روزهای حیات پدر و مادرم به روی اهالی محل باز بود. پدر 
جزو انگشت شمار افرادی بود که در پونک سواد داشت. 16 
سالش بود که در دورهمی مردانه می نشست و در حضور 
کدخدای آن روزهــای پونک کتــاب می خواند. همین 
سوادش هم باعث شد مورد توجه زن ارباب فرمانفرما قرار 

بگیرد و او را برای کدخدایی به دولت پیشنهاد دهد.«
زمانی که ســیدمحمد کدخدای پونک بــود، خانه اش 
چندبار در ســال دفتر ثبت احوال می شــد. از آنجا که 
ثبت احوال مربوط به ده پونک در شــمیران قرار داشت و 
اهالی نمی توانستند برای کارهای ثبتی شان ازجمله صدور 
شناسنامه برای بچه های تازه به دنیا آمده، ثبت ازدواج یا 
وفات هر یک از اهالی، این راه ســخت و طولانی را طی 
کنند، کدخدای پونک کاری کرده بود که ثبت احوال به 
ده شان بیاید تا به امور پونکی ها رسیدگی کند. پاسگاهی ها 
هم برای سربازگیری از کن می آمدند و اسامی جوان های 
خدمت نکرده را به کدخدا می دادند تا او پسرهای جوان ده 
را به خدمت سربازی بفرستد. آخرین کدخدای پایتخت 

سال 1399در سن 92سالگی درگذشت. 

تهران نامه

قصه آخرين کدخدا

طرشت؛ مهد علم و دانش

طرشــت، یکــی از کهن تریــن 
محله های تهــران با قدمتی بیش 
از هزار ســال در گذشــته به نام 
»درشت« شناخته می شد و گفته می شود که نام اصلی 
آن »دوریســت« بوده که معرب واژه ای فارسی است. 
درباره وجه تسمیه طرشت روایت های گوناگونی وجود 
دارد. برخی معتقدند که نام »طرشــت« از ترکیب دو 
کلمه »طر«)به معنای گرم( و »شت«)به معنای دشت( 
تشکیل شده که احتمالا به دلیل آب و هوای نسبتا گرم تر 
این منطقه نسبت به مناطق کوهستانی اطراف انتخاب 
شده اســت. نقل دیگری می گوید در سده های دوم و 
ســوم هجری، قبیله ای از اعراب به نام »دوریستی« در 
این منطقه ساکن شــدند و نام طرشت برگرفته از آنان 
است. گروهی دیگر این نام را از واژه »ترش« به معنای 
سرزمینی با میوه های ترش مزه مانند انار و توت می دانند. 
همچنین، احتمال دیگری مطرح است که نام طرشت 
برگرفته از واژه »طره« به معنای سرســبزی و آبادانی 
باشد که اشــاره به فضای باغی و پررونق این منطقه در 

گذشته دارد.
قدمت طرشــت به بیش از هزار ســال می رســد و در 
آن دوران، این روســتا همراه با روســتاهای »تهران«، 
»دولاب« و »مهــران« از توابــع شــهر تاریخــی ری 
محســوب می شــد. از دوران آل بویه، طرشت یکی از 
مراکز علمی و فرهنگی شیعه شناخته می شد و نقشی 
برجســته در پرورش دانشــمندان و عالمان داشــت. 
 ازجمله برجسته ترین شــخصیت های علمی طرشت

محمد بن احمد درشــتی بود که به عنوان نخســتین 
محدث و فقیه این منطقه نخســتین مرکــز علمی را 
در طرشــت تأســیس کرد. این مرکز علمی تا 3قرن 
رونق داشــت و طرشــت را به یکی از قطب های دانش 
تبدیل کرد.  دیگر شــخصیت پرآوازه طرشت خواجه 
جعفر بن محمــد دوریســتی از دانشــمندان بزرگ 
عصر خود بود. او شــاگرد عالمان بزرگی چون شــیخ 
مفیــد و ســیدمرتضی)علم المهدی( بــود. ایشــان 
مدتی در محضر شیخ طوسی)شــیخ الطائفه( و درس 
سیدرضی)شریف رضی(، جامع نهج البلاغه نیز حضور 
داشت. با ورود ایشان به دوریست، این روستا تبدیل به 
مرکزی علمی در جهان اسلام شد و شاگردان بسیاری 
پیرامون او گــرد آمدند. از شــاگردان درس او خواجه 
نظام الملک، وزیر دانشمند ســلجوقیان بود. در کتاب 
»النقض« قزوینی رازی در قرن ششم هجری می خوانیم: 
»…شیخ جعفر دوریستی، مشــهور در فنون و علوم و 
مصنف کتب و راوی اخبار و از بزرگان این طایفه و علمای 
بزرگ در هر دو هفته نظام الملک از ری به دوریست رفتی 
و از خواجه جعفر ســماع اخبار کردی و بازگشتی…« 
نظام الملک مذهب شافعی داشــت و خواجه جعفر از 
عالمان بنام شیعی مذهب زمان خود به شمار می رفت و 

خاندان وی همگی به فضیلت و تقوا معروفند.
طرشت در دوران قاجار به دلیل نزدیکی به ییلاق های 
»کن«، مورد توجه شاهان قاجار قرار گرفت. فتحعلی شاه 
قاجار در بخش شرقی طرشت در محل کنونی خیابان 
اســکندری جنوبی باغی دایره ای شکل احداث کرد که 
گردشگاه شاهی شناخته می شد. این اقدام نخستین گام 
در پیوند طرشت با تهران بود. در دوران پهلوی دوم، باغ 
اسکندری تفکیک شد و با خیابان کشی و ساخت وساز، 
طرشــت به محله ای مدرن تبدیل شــد. اما مهم ترین 
رویداد این دوره ســاخت دانشــگاه صنعتی شریف در 
سال1344 خورشیدی بود که ساختار طرشت را به طور 

کامل دگرگون کرد.
دانشگاه صنعتی شریف که با مدیریت دکتر محمدعلی 
مجتهدی و طراحی معمار برجســته، حســین امانت 
ساخته شد، طرشت را به یکی از مراکز علمی معتبر ایران 
تبدیل کرد. این دانشگاه نه تنها پیوند این منطقه با تهران 
را افزایش داد، بلکه طرشت را به مکانی برای گردهمایی 

نخبگان و دانشگاهیان بدل ساخت.
امروزه بقعه شــیخ عبدالله طرشــتی از اماکن مذهبی 
و تاریخــی مهــم طرشــت و بــا معماری ســنتی و 
کاشی کاری های زیبایش یادآور اهمیت علمی و دینی 
این منطقه است. این بقعه همراه با تاریخچه درخشان 
طرشت هویتی ماندگار برای این محله ایجاد کرده است.

طرشــت با تاریخچه ای پربار از علم و فرهنگ نقشــی 
بی بدیل در شکوفایی دانش در دوران های مختلف ایفا 
کرده اســت. این منطقه که روزگاری مهد علم و دانش 
بود، امروزه نیز با وجود دانشگاه صنعتی شریف نمادی 
از دانش و پیشرفت به شمار می رود و جایگاهی ویژه در 
تاریخ تهران دارد. حفظ این میــراث فرهنگی و علمی 
یادآور تلاش نسل هایی است که طرشت را به کانونی از 
علم و خرد بدل ســاخته اند و الگویی برای آینده تهران 

به جا گذاشته اند.  

 مهرشاد کاظمی

یادداشت

دعای روز اول ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبادْعُونی

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمَ اجْعلْ صِیامی فیه صِیام الصّائمِینَ و قیامی فیهِ قیامَ القائمِینَ و نبَّهْنی 
فیهِ عن نوَمَهِ الغافِلینَ و هَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالمَینَ واعْفُ عنّی یا 

عافیاً عنِ المجْرمینَ.
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی و قیام و عبادتم در آن 
قیام شب زنده داران و بیدارم فرما در آن از خواب بی خبران و ببخش به 
من گناهم را در این روز،  ای معبود جهانیان و درگذر از من  ای بخشنده 

گناهکاران.

يک دانگ حواس به رانندگی 
5دانگ در گوشی!

از وقتی خدمات وسایل حمل ونقل اینترنتی پا به عرصه 
وجود گذاشت، فصل جدیدی در حمل ونقل عمومی ظهور 
کرد؛ هر جا که اراده کنی، تاکسی اینترنتی جلوی پایت 
سبز می شود یا هر کالایی که داشته باشی، موتورسواران 
اینترنتی، آن را به ســرعت از این سوی شهر به آن سوی 

شهر می برند.
اما مشــکل زمانی آغاز شــد کــه رانندگان تاکســی یا 
موتورسواران اینترنتی، برای گرفتن سفارش، لازم است 
به شکل برخط، دست به گوشی باشند و هنوز مسافر اول 
را جا به جا نکرده یا وســیله  اول را تحویل نداده، سفارش 

بعدی را دریافت کنند!
در واقــع معنی و مفهــوم این ماجرا، آن اســت که مثلا 
موتورســواران اینترنتــی، کاملا حق دارنــد وقتی لای 
ماشین ها ویراژ می دهند، سرشان هم توی گوشی باشد و 
بدون توجه به عابران پیاده یا دیگر خودروسواران، به جای 
شش دانگ حواس، تنها یک دانگ حواسشان به رانندگی 
و 5دانگ دیگر، در یافتن چرب ترین ســفارش در فضای 

مجازی باشد.
نباید فراموش کنیم استفاده از تلفن همراه به هر دلیلی 
حین رانندگی یا موتورســواری، یکی از مهم ترین دلایل 

تصادفات است و باید از آن دوری کنیم.

سوژه روز

رمضان طهران
آشنايی با برخی آيين های رمضانی در تهران قديم که اين روزها کمتر در خاطر مردم پايتخت مانده است

با اينکه آيين های ماه رمضان در تهران در يکی دو دهه اخير فاطمه عباسی
به دليل تغيير ســبک زندگی شــکلی ديگر پيدا کرده و به 
شــيوه های مختلفی برگزار می شــود،   در روزگار قديم که 
خبری از پيشــرفت تکنولوژی و گرفتاری های روزمره زندگی کمتربود، استقبال از  ماه رمضان 

و سپری کردن روزهای پر فيض و برکت آن با آداب و رســوم خاصی بين پايتخت نشينان همراه 
بود. تهرانی ها از آخرين روزهای  ماه شعبان همانند عيد نوروز به استقبال ماه رمضان می رفتند و 
 رسوم جالبی برای اين  ماه عزيز داشتند. در ادامه با برخی از آيين ها و رسم های تهرانی های قديم

 آشنا می شويد.

نذر  آش و حلوا
حلوا و  آش در انواع مختلف ازجمله 
نذورات مردم تهــران قديم بود و 
از آنجا که تهران از ديرباز شــهری مهاجرنشين بود و 
خرده فرهنگ های مختلف در آن بروز و ظهور يافته بود، 
هرکس به فراخور حال خود برای باقيات صالحات و فاتحه 
اهل قبور و طلب آمرزش 3-2 ساعت مانده به افطار  آش 
و حلوايش را آماده می کرد و نيم ساعت مانده به افطار، 

حداقل برای 7خانه نذری می فرستاد.

مکث

تعزیه در رمضان
تا پايان ســلطنت محمدعلی شاه، 
مجالس تعزيه معمولا در ايام  ماه محرم 
و صفر در تهران اجرا می شــد، ولی در دوران احمدشاه 
در ساختمان تکيه آقا در حصار بوعلی شميران)جنوب 
نياوران( به دســتور کامران ميرزا نايب السلطنه، تعزيه 
خاص  ماه رمضان بعدازظهرها تا قبل از افطار در مقابل 

احمدشاه و خانواده سلطنتی اجرا می شد.

مکث

گلريزان در زورخانه ها

زورخانه ها که در گذشته به نوعی پاتوق مردان محل 
بود، در  ماه رمضان جايی برای کمک به محرومان و 
رفع نيازهای آنها می شد. پهلوانان و اهالی محل در 
زورخانه جمع می شدند و با برگزاری مراسم گلريزان، 
کمک های مردمی را جمع آوری می کردند. همچنين 
اين ماه چون روزها زورخانه تعطيل بود، ورزشکاران 

شب ها به زورخانه ها می رفتند و ورزش می کردند.

بساط سرگرمی و تعطيلی مشاغل

 کســب وکار بازاريان در ايام  ماه رمضان پاك تر و
 پر برکت تر می شد، اگر چه بسياری از صنوف در اين 
 ماه تعطيل يا کم کار می شدند اما در عوض زورخانه ها 
و قهوه خانه ها و البته مساجد، جزو پاتوق های مردم 
بود. در واقع از آنجا که برخی از مشــاغل در اين  
ماه تعطيل می شدند و مردم تا پاسی از شب بيدار 
می نشستند، صبح ها نيز به ندرت اثری از کسب وکار 
در شهر پيدا می شد. به همين دليل هم در اين  ماه 
تفريحات دسته جمعی ارزشی مضاعف پيدا می کرد. 
در روزهای  ماه مبارك، حلقه های دور مارگيرها و 
درويش ها گسترش می يافت و مردم با ديدن کارهای 

آنها يا شنيدن حرف هايشان سرگرم می شدند.

شليک توپ به وقت سحر و افطار

در تهران قديم اعلام زمان سحر و افطار با شليک 
گلوله توپ همراه بود؛ چنان که در هر گوشــه ای 
از شــهر 2توپ جنگی کار گذاشته می شد که اين 
توپ ها هنگام ســحر و اذان مغرب 3بار شليک 
کرده و اوقات شرعی را به اين ترتيب به مردم اعلام 

می کردند.

گل خندانی پيش از رمضان

تهرانيان قديم بر اين باور بودند که با دلی مملو از کينه و 
کدورت نمی شود قدم به  ماه پر برکت رمضان گذاشت. 
به همين دليل هم غبارروبــی از دل و رفع اختلاف با 
نزديکان در زمره آيين های اســتقبال از  ماه مبارك 
قرار می گرفت. به اين مجالس آشتی کنان که به همت 
بزرگان برگزار می شد، »گل خندانی« می گفتند. تميز 
کردن دل، همگام با تميز کردن خانه و جامه، آدم های 
اين شهر را برای فرارســيدن رمضان آماده می کرد. 
آخرين مرحله استقبال تهران قديم هم مثل خيلی 
جاهای ديگر، به پيشواز رفتن بود؛ اهالی پايتخت قاجار 
نيز 2، 3روز مانده به آغاز  ماه مبارك روزه می گرفتند 
تا مراسم استقبال را به نحو احسن انجام داده باشند...

تفريح در قهوه خانه ها

قهوه خانه ها در ايام تعطيل پاتوق و جولانگاه درويش 
سخنور، نقال، لوطی عنتری و شــعبده باز بود. در 
 ماه رمضان قهوه خانه ها شلوغ تر می شد و بسياری 
از جوانان برای ســرگرمی و گذران وقت راهی اين 
مکان ها می شدند. مهم ترين قهوه خانه های آن روز 
تهران يکی قهوه خانه باغ ايلچی و ديگری باغچه 

حياط شاهی معروف به باغچه علی جان بود.

بازار مکاره

حتما عنــوان بازار مــکاره به 
 گوشتان خورده است. اين بازار در
 ماه رمضان برپا می شــد و چهره 
مقابل مســاجد معروف تهران 
مثل مسجد سپهسالار را عوض 
می کرد، زيــرا بســاط دارها و 
خرده ريزفروش ها سفره اجناس 
خود را پهــن می کردند و در اين 
بساط انواع و اقسام پارچه، ظروف 
مسی و وســائل زينتی به فروش 
می رسيد. بيشتر مشتريان اين 

بساط هم بانوان بودند.

تهرانی ها 
از آخرین 
 روزهای  
ماه شعبان 
همانند عید 
نوروز به 

استقبال ماه 
رمضان 
می رفتند


